
نقش مردم در تحقق حکومت اسلامی
از آنجا که در نگاه قرآن کریم، حکومت، امانتی الهی در دسـت مردم اسـت و مردم 
موظف به واگذاری آن به شایسـتگان هسـتند، وجود سـازوکارهایی متناسـب برای 
این واگذاری لازم به نظر می‌رسـد و از آنجا که مهمترین ویژگی سـازوکارها تناسب 
آنهـا با شـرایط سیاسـی اجتماعی و فرهنگی جوامع اسـت، قرآن کریـم »بیعت« را 
به عنوان مهمترین سـازوکار تحقق حکومت و واگذاری امانت به رسـمیت شـناخته 
اسـت. در یکی از آیات قرآن آمده اسـت: »لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک 
تحـت الشـجره فعلم مـا فی قلوبهم فانزل السـکینة علیهـم وأثابهم فتحـاً قریباً«؛ 
خداونـد ازمؤمنـان- هنگامی کـه در زیر درخت با تو بیعت کردند- راضی و خشـنود 
شـد؛ خداوند آنچه را در درون دلهایشـان )از ایمان و صداقت( نهفته بود می‌دانسـت.  
از ایـن رو آرامـش را بردلهایشـان نـازل کـرد و پیـروزی نزدیکی نصیب آنـان کرد.

)فتـح/18( در ایـن آیـه که به بیعت رضوان اشـاره دارد، رضایت و خشـنودی خداوند 
از بیعـت مطرح شـده اسـت. بـا توجه به اینکـه در ایـن بیعت تاریخـی، نمایندگان 
مـردم یثـرب حمایـت و پیـروی از پیامبـر)ص( پـس از ورود بـه یثـرب را اعالم 
کـرده بودنـد، ایـن بیعـت در واقـع سـازوکاری اسـت کـه براسـاس آن پیامبر)ص( 
بـه طـور رسـمی رهبری مـردم یثـرب را بـر عهـده می‌گیرد. بـی تردیـد، رضایت 

 و خشـنودی خداونـد بـر مشـروعیت بیعـت دلالـت دارد. درآیـه دیگـر می‌فرمایـد:
»انّ الذیـن یبایعونـک انمّا یبایعون الله، یـد الله فوق ایدیهم فمن نکث فإنما ینکث 
علـی نفسـه ومـن اوفی بما عاهـد علیه الله فسـیؤتیه اجراً عظیماً« کسـانی که باتو 
بیعـت می‌کننـد تنهـا با خـدا بیعت می‌نمایند و دسـت خدا بالای دسـت آنهاسـت؛ 
پس هر کس پیمان شـکنی کند، تنها به زیان خود پیمان شکسـته اسـت و کسـی 
کـه بـه عهدی که با خدا بسـته وفـا کند، بـه زودی پاداش عظیمی بـه خواهد داد« 
)فتـح/10( در ایـن آیه که بر ضـرورت رعایت بیعت و عدم جواز تخلـف از آن تأکید 
شـده اسـت، بیعـت بـا پیامبر)ص( بـه منزله بیعـت با خداونـد تلقی گردیـده، که به 
صراحـت بر مشـروعیت بیعت دلالـت دارد. پیامبر اکـرم علاوه بر اسـتفاده از بیعت 
بـه منظور زمینه سـازی هجـرت به یثرب برای فراهم سـازی جمعیت و سـرزمین 
مناسـب بـرای تأسـیس حکومـت، در مـوارد متعـدد دیگری نیـز از قبیـل برقراری 
پیمـان عمومـی میان سـاکنان مدینـه و پیمان اخـوت میان مهاجـران و انصـار، از 
بیعـت بـه عنوان یـک عنصرحمایتی بهره برده اسـت. بیعت سـازوکاری اسـت که 
بـر اسـاس آن بیعت کنندگان متعهد بـه اطاعت و حمایت از پیامبـر)ص( می‌گردند 
و در برابـر، پیامبـر)ص( نیـز به عنوان حاکم حقوق اساسـی آنـان را تضمین و تعهد 

می‌کند.
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اشاره: 

قــرآن  در  کــه  مباحثــی  از  یکــی 
ــوردار  ــی برخ ــت بالای ــم از اهمی کری
ــگاه  ــش و جای ــه نق ــه ب ــت، توج اس
ــش  ــت خوی ــن سرنوش ــردم در تعیی م
ــی  ــای سیاس ــارکت در عرصه‌ه و مش
و اجتماعــی اســت. طبــق آیــه 11 
ــرُ  ــد »إنَِّ الّل لَا یُغَیِّ ــه رع ســوره مبارک
مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى یُغَیِّــرُواْ مَــا بأِنَفُْسِــهِمْ« 
خداونــد سرنوشــت و احــوال هیــچ 
قومــی را تغییــر نمی‌دهــد مگــر اینکــه 
خودشــان تغییــر دهنــد. ایــن آیــه بــه 
ــا  ــل ی ــک اص ــان ی ــدد بی ــع درص واق
بــه تعبیــر دقیق‌تــر، یــک ســنت الهــی 
اســت کــه حاکــی از امتــداد اجتماعــی 
ــاحت‌های  ــان در س ــار انس اراده و اختی
ــه ســمت ســعادت  ــه ب ــف جامع مختل
ــل  ــن اص ــر ای ــت. اگ ــقاوت اس ــا ش ی
را بپذیریــم کــه انســان دارای اراده و 
ــر سرنوشــت  اختیــار اســت و عــاوه ب
فــردی، سرنوشــت و عاقبــت اجتماعــی 
خــود را نیــز میتوانــد رقــم بزنــد، جایگاه 
ــار  ــق اظه ــردم و ح ــت م رأی و خواس

ــود. ــوم می‌ش ــا، معل ــر آنه نظ

سنت الهی و سرنوشت مردم
نگاهی به مشارکت سیاسی از منظر قرآن کریم

محسن مؤمنی



بنابرایـن از دیـدگاه قـرآن کریم مبنای حکومت انسـان در زمین »خلافت الهی« 
بـوده، حکومـت بـه عنـوان »امانـت الهـی« در اختیارمردم اسـت و آنـان موظف 
هسـتند ایـن امانـت را بـه صاحبـان و شایسـتگان آن ازطریق »بیعـت« منتقل 
نماینـد. بدیـن ترتیـب، از دیدگاه قـرآن کریم مردم برخـوردار از حـق »انتخاب« 
بـوده، بـا انتخـاب خـود »حاکمیت«را بـه عنوان امانـت الهی به واجدین شـرایط 
در هـر دوره واگـذار می‌کننـد. بـر ایـن اسـاس، می‌تـوان گفت که قـرآن کریم با 
به رسـمیت شـناختن حق انتخاب، این قسـم از آزادی سیاسـی را در سـطح نظام 

سـازی مشروع دانسـته است.

 جایگاه مردم در سطح تصمیم‌گیری
در سـطح تصمیم‌گیـری و قانون‌گـذاری نیـز می‌تـوان دیـدگاه قرآن دربـاره حق 
انتخـاب بـه عنـوان مصداقـی از آزادی سیاسـی را مـورد بررسـی قـرار داد. قانون 
گـذاری و تصمیـم گیـری، مهمتریـن فعالیتـی اسـت که پـس از تأسـیس یک 
حکومـت انجـام گرفتـه، نشـان دهنـده برخـورداری قانـون گـذاران و تصمیـم 
گیرنـدگان از حـق حاکمیت اسـت. در قرآن کریم علاوه بر به رسـمیت شـناختن 
حـق انتخـاب مـردم در تأسـیس حکومـت، حـق انتخاب آنـان در عرصـه قانون 
گـذاری و تصمیم گیری نیز به رسـمیت شـناخته شـده اسـت. این حـق در قالب 
سـازوکار »شـورا و مشـورت« در قـرآن کریم مـورد توجه قرارگرفته اسـت که در 
ادامـه بـه توضیح دیـدگاه قرآن کریـم در این بـاره می‌پردازیم. در قـرآن کریم دو 
آیه به طور مشـخص و صریح درباره شـورا و مشـورت در عرصه زندگی عمومی 

مردم وارد شـده اسـت. 
آیـه نخسـت، در مکـه نـازل گردیـده، مراجعـه بـه  شـورا را بـه عنـوان یـک 
فرهنـگ عمومـی مـورد توجـه قـرار داده، مؤمنـان را بـه مشـورت خواهـی و 
مشـورت دهـی ترغیـب مـی نمایـد. ایـن آیـه در مقـام توصیـف مؤمنـان مـی 
فرمایـد: »...والذیـن اسـتجابوا لربهـم و اقامواالصلـوة و امرهـم شـوری بینهـم و 
ممّـا رزقناهـم ینفقـون« و کسـانی کـه دعـوت پروردگارشـان را اجابـت کـرده 
و نمـاز را بـر پـا مـی دارنـد و کارهایشـان را بـه صـورت مشـورت در میـان 
 آنهاسـت و از آنچـه بـه آنهـا روزی داده ایـم انفـاق مـی کننـد. )شـوری/38(
در ایـن آیـه مشـورت خواهـی و مشـورت دهـی در زندگـی عمومی، در کنـار برپا 
داشـتن نمـاز و پرداختـن زکات مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت کـه از این طریق 
مـی تـوان اهمیت ایـن وصف را از نـگاه قرآن کریـم دریافت. مشـورت خواهی و 
مشـورت دهـی از چنان اهمیتی برخوردار اسـت که قرآن کریـم آن را در کنار نماز 
و زکات از ویژِگی‌هـای مومنـان معرفی می‌کند و از این طریق اهمیت نظرخواهی 

و نظـر دادن انسـان‌ها را در تصمیم‌گیری‌هـا نشـان می‌دهـد. 
در آیـه دیگـر که در مدینه و پس از برقراری حکومت اسالمی توسـط پیامبر)ص( 
نـازل شـده اسـت، خطـاب به پیامبـر)ص( به عنـوان حاکـم اسالمی می‌فرماید: 
»فبمـا رحمـة مـن الله لنت لهـم ولو کنت فظآً غلیـظ القلب لانفضـوا من حولک 
فأعـف عنهم و اسـتغفرلهم و شـاورهم فی الامر فـإذا عزمت فتوکل علـی الله انّ 
الله یحـب المتوکلیـن« پـس به )برکـت( رحمت الهـی، در برابـر آنان)مـردم( نرم 
شـدی و اگر خشـن و سـنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می‌شـدند. پس آنها را 
ببخـش و بـرای آنها آمرزش بطلـب و در کارها با آنها مشـورت کن. پس هنگامی 
کـه تصمیـم گرفتی بر خـدا توکل کن زیـرا خداوند متـوکلان را دوسـت دارد. )آل 
عمـران/159( در ایـن آیـه کـه پس از جنـگ احد نازل شـده اسـت، از پیامبر)ص( 
مشـورت بـا مردم درخواسـت شـده اسـت. بدین ترتیـب در این آیـه مراجعه حاکم 

اسالمی به  شـورا به عنوان سـازوکار تصمیم گیری  لازم دانسـته شـده اسـت. 

در آیـه دیگـر، بـه سـنت و رویـه مسـتمر ملکـه سـبأ در مشـورت خواهی اشـاره 
شـده کـه بـا توجه به سـکوت قـرآن کریم نسـبت بـه این سـنت می‌تـوان تأیید 
آن را نتیجـه گرفـت: »قالـت یـا ایّهـا الملـؤا افتونی فی امـری ماکنت قاطعـة امراً 
حتـی تشـهدون« گفـت: ای اشـراف )ای بـزرگان( نظـر خـود را در ایـن امر مهم 
]نامـه سـلیمان)ع([ بـه مـن بازگـو کنید، که مـن هیـچ کار مهمی را بـدون حضو 
)و مشـورت( شـما انجـام نـداده ام )نمـل/32( بـر ایـن اسـاس، می‌توان میـان دو 
سـاحت تصمیم گیری تفکیک نمود. در سـاحت زندگی عمومی، مشـورت خواهی 
و مشـورت دهـی بـه عنوان یک فرهنگ مطلوب مـورد توجه قـرآن قرارگرفته، در 
سـاحت زندگـی سیاسـی مراجعه حاکم اسالمی در تصمیم گیری به مـردم امری 

واجـب در نظر گرفته شـده اسـت. 

نظارت بر کارگزاران توسط مردم
در آیـه دیگـر نظـارت در قالـب امـر به معـروف و نهی از منکـر را به 
شـکل گروهـی واجـب و لازم معرفی مـی کند که نشـان دهنده این 
نکته اساسـی اسـت کـه اگرچه ایـن نظـارت همگانی اسـت اما لازم 

 اسـت به شـکل نهـادی نیز از سـوی افـرادی خـاص نیز دنبـال گردد:
»ولتکـن منکـم امّـة یدعـون الی الخیـر و یأمـرون بالمعـروف و ینهون 

عـن المنکـر و اولئک هـم المفلحون« باید از شـما گروهی باشـند 
کـه دعـوت به نیکـی نمایند و امـر به معروف و نهـی از منکر 

نماینـد که آنهـا رسـتگارانند. )آل عمـران/104( و در نهایت 
مـی تـوان بـه یکی دیگـر از آیـات قـرآن کریم اشـاره 
کـرد کـه ارتبـاط تنگاتنـگ امـر به معـروف و نهـی از 
منکـر را بـا زندگی سیاسـی اجتماعی وحکومت نشـان 
مـی دهـد: »الذین ان مکناهم فـی الارض اقاموا الصلوة 
و ءاتـوا الزکـوة و امروا بالمعروف و نهـوا عن المنکر ولله 

عاقبـة الامـور؛ )مومنان( کسـانی هسـتند که اگـر به آنها 
در زمیـن قـدرت دهیـم نمـاز را بپـا مـی دارنـد و زکات می 

دهنـد و امـر بـه معروف و نهـی از منکـر می‌کنند و فرجـام امور 
از آن خداونـد اسـت. »)حـج/41( در ایـن آیـه نمـاز به عنوان شـاخص 

عبـادی، زکات بـه عنـوان شـاخص اقتصـادی و امـر بـه معـروف و نهی 
از منکـر بـه عنـوان شـاخص اجتماعی مـورد توجه قرار گرفته اسـت 
کـه نشـان دهنده اهمیـت امر به معـروف و نهی از منکـر به عنوان 
نظـارت همگانـی و نهـادی در اسالم اسـت. آیـات زیـادی در این 

بـاره نیـز وجـود دارد کـه همگـی سـفارش به برپا داشـتن ایـن فریضه 
می‌کننـد کـه می‌تـوان بـر اسـاس آن حق تشـکیل اجتماعات مطلـوب را 

اسـتخراج نمود.

نتیجه
به هر حال به رسـمیت شـناخته شـدن شـورا و مشـورت در قرآن کریم به مفهوم 
به رسـمیت شـناخته شـدن حق انتخاب و رأی آنان در زندگی عمومی و سیاسـی 
آنان از دیدگاه قرآن کریم اسـت. با کنار هم قرار دادن آیات گذشـته در دو سـطح 
تأسـیس نظام سیاسـی و سـطح تصمیم گیـری، دیدگاه قـرآن کریـم درباره حق 
انتخاب روشـن می‌شـود. قرآن کریم حـق انتخاب و اظهار نظرمـردم را در این دو 
سـطح به رسـمیت شـناخته، بدین ترتیـب آزادی انتخاب یـا رأی و یا حق تعیین 

سرنوشـت در قرآن کریم مطرح و پذیرفته شـده اسـت.
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